
سبزها، قرمزها

نشر▪همسابه ▪
▪ 1378

کتاب ســبزها،  قرمزها دربردانده ی گزیده ای از اشعار صادق 
رحمانی در قالب رباعی نیمایی است که اولین کتاب این شاعر را 
تشکیل می دهد. صادق رحمانی اشعار فراوانی در وصف حسین 
)ع(، ســروده است که این اثر جزوی از آن دسته ی برتر را تشکیل 
می دهــد. رحمانــی در ایــن دفتر یــک هــدف دارد: ناگریزی و 
ناپرسایی از زندگی، زیرا همانطور که اسپینوزا می گوید:»همواره 

سوال هایی هست که نباید پرسیده شوند«.

آبی روشن، آبی خاموشی

نشر▪همسایه ▪
▪ 1396

این کتاب به گواهی پشت جلدش، دومین مجموعه ای است 
که پس از »سبزها قرمزها« با تیکه بر روش اشعار کوتاه آمیخته با 
نثر، به چاپ می رسد. شــاعر در توضیح کوتاهی می افزاید: »در 
عنــوان رباعی نیمایی تعمــدی بود تا این شــعرهای کوتاه نامی 
ایرانی داشــته باشند، نه اسمی وام گرفته از هایکو«. قالب رباعی 
نیمایی را می توان ســبک ابداعی رحمانی به حساب آورد، که در 
میان قالب های شعر کوتاه ایرانی جایگاه برتری پیدا کرده است. 

تاریخ مفصل لارستان

بنیاد▪لارشناسی ▪
▪ 1385

کتــاب حاضــر، تاریخ نوشــته ای خواندنی و جــذاب در باب 
شهرســتان لارستان اســت که به همت ادیبان و پژوهشگران برتر 
در ایــن حوزه، همراه با صادق رحمانی، ســند پراهمیتی درباب 
این گنجینه ی فرهنگی را شکل بخشیده است. این اثر دوجلدی 
بــا همکاری منوچهر عابــدی راد، محمدباقر وثوقــی، کرامت الله 
تقــوی و صادق رحمانی پژوهشــی عمیق را به ســبک و ســیاق 
سفرنامه های تاریخی، پدید آورده که می تواند درکی ژرف، از این 

موقعیت فرهنگی – جغرافیایی را ارائه دهد. 
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امروزه▪شعر▪جایگاهی▪در▪کنار▪دیگر▪هنرها▪
دارد▪و▪ماننــد▪گذشــته▪بــه▪عنــوان▪هنری▪
یکه▪تاز▪در▪عرصه▪هنر▪مطرح▪نیســت.▪شعر▪
امروز▪با▪خوشنویسی،▪آواز▪و▪تصنیف▪و▪ترانه▪
و▪نقاشی▪خط▪و▪دیگر▪نگاره▪ها▪به▪حیات▪خود▪
تداوم▪می▪بخشد.▪با▪این▪حال▪شعر▪در▪جامعه▪
ما▪یک▪کارویژه▪مهم▪را▪بر▪عهده▪دارد.▪صادق▪
رحمانی،▪شاعر▪و▪سردبیر▪مجله▪ادبی▪چامه▪
درباره▪این▪کارویژه▪سخن▪گفته▪است.▪او▪در▪
مقام▪یک▪شــاعر▪به▪تفسیر▪دیدگاه▪خویش،▪
درباب▪شاعری▪و▪تاثیر▪شعر▪در▪اجتماع،▪در▪

کنار▪خوانندگان▪»ایران«▪می▪نشیند.

▪▪نظــر▪شــما▪دربــاب▪تأثیر▪شــعر▪بــر▪زندگی▪
روزمره▪مردم▪چیست؟

در پاســخ به این پرســش بایــد بگویم 
که شعر فارســی از هزار سال به این سو، 
همواره بر قله زبان فارسی ایستاده است. 
به نظرم شــعر فارسی یک ســر و گردن از 
ســروده ها و شعرهای دیگر جهان بالاتر و 
بلندتر اســت. به دلیل این که شعر، هنر 
اوّل مردم ایران بوده است؛ مانند کشتی 
که ورزش اوّل ایران است، هر چند امروز 
ممکن اســت از تــب و تاب اوّلیــه افتاده 

باشد.
شعر در کشورهای دیگر قلمرو خواص 
است، امّا در کشــور ما ایران، مردم با هر 
میزان تحصیلات شــعرهای زیــادی را به 
خاطر می سپارند. مرقد شاعران بزرگ در 
ایران، مقصد گردشگری است و همه روزه 
مردم برای کســب معرفت بــه زیارت آنان 
می رونــد. ذهن یــک ایرانی پر اســت از 

شعرهای سعدی، حافظ، فردوسی، عطّار 
و مولانــا و حتّی شــاعران معاصر ما که به 
فراخــور رویدادهای مختلف آن را به زبان 
می آورند. در تعارفات روزمره از شعرهایی 
که به صــورت زبانزد در میــان همه رواج 
پیدا کرده است استفاده می کنند. حتی 
کســانی که از سواد دانشــگاهی بی بهره 
هســتند شــعر را به عنوان ابــزاری برای 
ابراز احساســات خــود بــر اتومبیل های 
خود می نویســند. بنابراین شعر در ایران 
با همه سطوح اش که کلامی هنری باشد 
یــا منظومه ای خالــی از تخیــل و تصویر 
در میــان مــردم جریــان دارد. از لالایی 
مادران بر گهواره کودکان تا مرثیه ســرایی 
گویندگان بر مردگان، همه در قلمرو شعر 
قرار دارد. بالاخره، شــعر تا ســنگ گور از 

سر آدمی دست برنمی دارد.
▪فکــر▪می▪کنیــد▪فرهنــگ▪شــعرخوانی▪چه▪
کمکــی▪می▪تواند▪بــه▪دانــش▪عمومی▪مردم▪

بکند؟
شعر نسبت به نثر بیشتر به مخاطبان 
کمک می کنــد تا تجربه دیگــران را درک 
کنند و بدین گونه است که شعر به زندگی 
ما شکل می دهند. نکته ضمنی در اینجا 
این است که از آن جایی که زندگی انسان 
با درگیری های عاطفی همراه می شــود، 
بهتریــن راه بــرای انتقــال درک زندگــی 
انسان، اســتفاده از زبانی ست که موجب 
واکنــش احساســی می شــود. ادبیــات 
پوســت عاطفی آدم ها را خراش می دهد 
و لایه هــای زیرین آن را کــه بنیان حرف 
شــاعران اســت، می کاود. بدیــن ترتیب 

ادبیات مبتنی بر حرکت و عمل است.
آن چه برای یک نویسنده یا شاعر مهم 
اســت، توانایی ایجاد »حرکت« با کلمات 
شعر و ادبیات اســت. به نظر می رسد که 

تجربه ی زیســتی انسان بیشــتر شبیه به 
شعر اســت تا نثر. بنابراین شعر نسبت به 
نثر، راه بهتری برای صحبت کردن و نفوذ 

در ذهن دیگران است.
مــردم ایران بــرای اثبــات حرف های 
خودشــان، به هنگام گفت و گو با دیگران 
از شعر اســتفاده می کنند. شعرهایی که 
جنبه آموزشی دارد هنوز نیز کاربرد خاص 
خود را دارد. هنوز هــم کتاب هایی چاپ 
می شــوند که آموزش کــودکان را بر پایه 
شعر بنا می گذارند. درست هم هست که 
آموزش را بایــد از کودکی آغاز کرد. هنوز 
پدرها و مادرها به کتاب های شــعر کودک 
و نوجوان اعتماد دارند و آن را می خرند تا 
کودک خود را با کتاب و شــعر و درونمایه 

آن آشنا کنند.
راز این که شــعرِ شاعران اصیل و بزرگ 
ما تا هنوز زنده اســت و نفس می کشــد، 
این اســت که شعر آنان به شــیء تبدیل 
نشــده و در هــر روزگاری، مردی از ســرِ 
وظیفــه، آن را توســعه داده اســت. هنوز 
شــعر آنان مورد اســتفاده اســت؛ چه در 
آیین های خاص همچون آغاز ســال نو یا 
شب یلدا. درست اســت که مردم ممکن 
اســت به عمــق مفاهیم پــی نبرنــد، امّا 
همیــن در دســترس بودن شــعر و غزل، 
شــعر را از دیده ها خارج نمی کند. شــعر 

همیشه پیش چشم ماست.
اگــر چیزی از دســترس و چشــم رس 
مردم خارج شود، از مدار اندیشه آنها هم 
خارج می شود؛ این است، این روزها مثلًا 
فوتبال و سینما، ذهن ما را بسیار مشغول 
به خودش می دارد. شاید حواس مردم به 
جای دیگری ست؛ اما این شعر و ادبیات 
اســت کــه زبان و جهــان ما را گســترش 
خواهــد داد. گرچه ســینما هم هســت، 

امیرعلی مالکی
خبرنگار فرهنگی

گفت▪و▪گو▪با▪صادق▪رحمانی▪شاعر▪و▪سردبیر▪مجله▪چامه

منبت کاری با کلمات

دیدار
واگویه هایی از کار و  زندگی


